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چکیده
حمد و سپاس خداوند و راز و نیاز با وی، ازجمله سنت های معمول در اغلب شاهکارهای زبان فارسی است. از جملۀ این آثار، مثنوی های ارزشمند عطار نیشابوری است که سرشار از نیایش هایی زیبا، شورانگیز و البته هدفمند است که روح معنویت و ایمان را در کالبد مخاطبان خویش زنده می کند و برخی از تعالیم ارزشمند خویش را پنهان و آشکارا به ایشان میآموزد.
از این رو، این پژوهش به شیوۀ تحلیل محتوای کیفی به بررسی نیایش های عطار میپردازد. از رهاورد این تحلیلها دریافته       می شود که از جمله کارکردهای مهم دعا در مثنوی های عطار، القای امید به زندگی در این جهان است که در پرتو درکی ژرف از عشق به خداوند طرح می شود. همچنین دوری از سرگردانی و پوچی و ترسیم چشم اندازی زیبا از جهان باقی که پاسخی آشکار به نیاز جاودانگی و کمال طلبی روح انسان است.
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مقدمه
دعا و نيايش در ادب فارسي جايگاه ويژه اي دارد و در ادبيات كهن و امروز، كمتر آثاري است كه در آن شاعر و نويسنده به ستايش و توصيف خداوند نپرداخته و ضمن آن نيايش هايي بيان نكرده باشد.  شاعران و نويسندگان هر زمان فرصت پيدا كرده اند، به راز و نیاز و گفتگوی عاشقانه و خالصانه با حق پرداخته اند و در ابتداي آثارشان بخش بسيار مهمي را تحت عنوان  «تحميديه» به ياد خداوند اختصاص داده اند. 
 عطار نیشابوری، از جملۀ عارفان، سخنسرایان برجسته و نابغه زبان فارسی است که از شگرد دعا برای بیان آموزه های اخلاقی و عرفانی خود سود می جوید و بسیاری از تعالیم والای خویش را  در خلال این دعاها طرح و به مخاطبان خویش بطور مستقیم و غیرمستقیم القا می کند و در برخی موارد، بخصوص آنجا که دعا از زبان عقلای مجانین مطرح میشود، بسیاری از معضلات و نابسامانیهای جامعۀ روزگار خویش و مناسبات قدرت را طرح و نقد میکند.

دربارۀ نیایش
درلغتنامه دهخدا نیایش به معنی دعا، آفرین وتحسین، دعایی که ازروی تضّرع و زاری کنند، ستایش وتحسین آمده است (دهخدا،ذیل واژه ی نیایش 1382)
گرایش به نيايش يكي از كهن ترين مظاهر حيات انساني است كه همواره در وجود آدمي بوده  است. خداوند در قرآن غرض از آفرینش انسان ها را "عبادت" می داند.(ذاریات/56) و در آيات فراواني مردم را به راز و نياز خالصانه با خدا دعوت كرده است.
در آیه 77 سوره فرقان نیز، بر اهمیت و فضیلت دعا تأکید شده است؛ چنانکه می فرماید: «قُل ما یَعبَؤُا بِکُم رَبِّی لَولا دُعاؤُکُم؛ بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى‏كند» و همچنین در سوره غافر آیه60 می فرماید: «اُدعُونِی اِستَجِب لَکُم إنَّ الَّذِینَ یَستَکبِرُونَ عَن عِبَادَتِی سَیَدخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ؛ و پروردگارتان فرمود مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم در حقيقت كسانى كه از پرستش من كبر مى‏ورزند به زودى خوار در دوزخ درمى‏آيند. همچنین از پیامبر بزرگوار اسلام هم نقل شده است که "دعا مغز عبادت است" "الدعاء مخّ العبادة".(ابن اثیر، 1370: 305)
نیایش کردن تجلّی عشق ورزیدن واحساس کردن ودوست داشتن است. بنابراین راهی برای شناختن است، راهی برای ایمان آوردن، ایقان آوردن است. بنابراین، آنچنان که کارل دعا را مطرح می کند، می شود تعریف کرد که: دعا یا نیایش تجلّی عشق وتجلّی نیاز روح آدمی است. (شریعتی،65:1387).
سپاس وستایش خداوند در بیشترجنبه ها همانند سپاس دیگران است. من خدا را به سبب آنچه اوانجام می دهد سپاس می گویم و بنابراین تصدیق می کنم که او فاعلی متشخّص وانسان وار است. من اقرار می کنم که آنچه او انجام می دهد خیر است، وفعل او به نفع من است و مقصود او از آن فعل منفعت رسانی به من بوده است. هم چنین در سپاسگزاری از اوتصدیق می کنم که رابطه ی میان ما رابطه ی دوستانه است. آنچه اوانجام دهد لطفی درحق من است نه چیزی که من محقّ آن هستم. بنابراین هرسه شکل اصلی نیایش (حاجت خواهی، انابه وشکرگزاری) براین فرض بنا شدند که رابطه ای که قرار است میان خدا وانسان نیایش گربرقرار، ترمیم یا تصدیق شود ازجنس دوستی عاشقانه است (برومر،199:1392).
نیایش وسیله ای برای پدید آوردن اثری ذهنی وروانی برخویش نیست. نیایش نیرویی عینی است که به آسمان ها راه  می یابد و قلب خدا را فتح می کند. نه، پیش از این، نیایش خود تجلّی خدا در انسان است. اندیشه ی الهام شدن نیایش ازسوی خدا، که رهبران دینی بزرگ هرگز از اظهار آن خسته نمی شوند در اعترافات شاعران مدرن از نو ظاهر می شود (هایلر،448:1393).
سه عنصر است که ساختار درونی تجربه ی نیایش را شکل می دهد: ایمان به یک خدای متشخّص زنده، ایمان به حضور واقعی و بی واسطه ی او، و ارتباط دوستانه ی واقعی ای که انسان به همراه خدایی که حاضر به تصوّر در آمده است وارد آن می شود. هردعا و نیایشی روی آوردن انسان به وجود دیگری است که آدمی ازلحاظ درونی قلب خود را براو می گشاید. دعا سخن یک "من" با یک "تو" است. این "تو" این دیگری ای که شخص مؤمن با او ارتباط پیدا می کند و به هنگام نیایش گزاری در حضور او قرار می گیرد، نه یک موجود انسانی، بلکه وجود فوق محسوس و فرا انسانی است که انسان خودش را متّکی به او احساس می کند. با این حال وجودی است که به وضوح اوصاف شخصیّت انسانی را، به همراه اندیشه واراده  و احساس و خودآگاهی، برتن می کند. هایلر می گوید: "نیایش، خطاب یک روح شخصی بایک روح شخصی است".(همان ،529:1393).

ستایش خداوند، مقدمهای بر نیایش
عطار نیز مانند بسیاری از شاعران ایرانی، آثار خود را با حمد و سپاس حق آغاز می کند. اما تحمیدیه های عطار تنها ستایش خداوند نیست و گاه عمیق ترین مباحث اعتقادی عرفانی و فلسفی خویش را در ضمن آنها مطرح می کند.
به عنوان نمونه، تحمیدیۀ الهی نامه چیزی فراتر از تحمیدیه های دیگر است، و عطار  در آن خود را محدود به حمد و ستایشی که معمول دیگر شاعران بوده، نکرده است. به گونه ای که در خواندن آن این سؤال به ذهن متبادر می شودکه مخاطب آنها چه کسی است؟
آیا شاعر آن را برای خوانندگان و برای ابراز هنر شاعری خود سروده است یا مخاطب آن سرایشهای نغز خداوندی است که عطار به او علاقه دارد و حس نزدیکی به وجودش انگیزه ای برای سرودن این ابیات شده است. این حس در تحمیدیه در قالب عاطفه ای سرشار و حسی به روح کلمات و ابیات دمیده است که مختص خود اوست :
	گهی پیدا شوی چون نور خورشید
	گهی پنهان شوی در عشق جاوید

	گهی پیدا شوی از عشق چون ماه
	گهی پنهان شوی در هفت خرگاه

	تو جان جانی ای در جان حقیقت
	همان در پرده ات پنهان حقیقت


        							                        (عطار، 420:1385)
در این نوع تحمیدیه، ما با یک تحمیدیه در خطاب با خدای متشخص مواجه نیستیم، بلکه احساس لطیف و عاطفۀ عجیب شاعری چون عطار در آن موج میزند.
ابیات زیر در انتهای تحمیدیۀ الهی نامه آورده شده است که شامل دعاها و استغاثه ای عارفانه است:
	الهی بر همه دانای رازی
	بفضل خود ز جمله بی نیازی

	الهی جز درت جایی ندارم
	کجا تازیم چون پایی نداریم

	الهی من کیم اینجا، گدایی
	میان دوستانت آشنایی

	الهی این گدا بس ناتوان است
	بدرگاه تو مشتی استخوان است

	الهی جان عطار است حیران
	عجب در آتش مهر تو سوزان

	دلم خون شد ز مشتاقی تو دانی
	مرا فانی و کن و باقی تو دانی

	فنای ما بقای تست آخر
	تویی بر جزو و کل پیوسته ناظر

	تو باشی من نباشم جاودانی
	نمانم من در آخر هم تو مانی


                                    (همان:423)
در این ابیات عشق و امید، توأمان موج می زند. همان عناصری که انسان امروز برای یافتن معنای زندگی به دنبالش می گردد.

طلب خرد و دانش
عطار برای خرد و خردمندی ارزش بسیاری قائل است؛ به طوری که پس از تحمیدیه، اولین چیزی که در دعای حاجت خویش از درگاه باریتعالی طلب می کند، خرد است. او نادانی را بندی و عقالی بر دست و پای خود میداند و از خداوند طلب باز کردن این بندها را دارد:
	خرد بخشا مرا زین بند بگشای
	تو بخشاینده ای بر من ببخشای

	هر آنکس را که با تو کار افتاد
	از این دیوانگی بسیار افتاد

	اگر درویشی و اگر شهریاری
	چویارت اوست پس زو خواه یاری


                                        (همان: 113)

به سوی تعالی
نکته جالب در نیایشهای عطار این است که این شاعر گرانسنگ در درخواستهای خود از خداوند چیزی فراتراز نیازهای معمول را طلب می کند  واین نشان دهندۀ تعالی وجودی وی است؛ چیزی که عطار از زبان خود بنای طلبیدن آن را پی ریزی کرده و همچنان آن را دنبال  می کند، خود خداوند است. او خود یار را طلب می کند و از خداوند غرق شدن در دریای معرفتش را طلب میکند:
	نیایی در غریبستان زمانی
	نپرسی از غریب خود نشانی

	زوصلت در دلم بویی نهان است
	که بی تو زندگانی من از آن است

	تو آن بویی اگر بل من نبودی
	به جان تو که جان من نبودی

	چو بی تو زندگانی دارم از تو
	چرا خون جگر میبارم از تو

	چه چیزی کین همه بر شیون از توست
	که بی تو زندگانی من از توست

	ندارم گر کنندم پاره پاره
	من بیچاره امید چاره

	اگر امید در جانم نبودی
	به جان تو که ایمانم نبودی

	به حق پادشاهی تو بر تو
	چه گویم نیز میدانی دگر تو


                                        (همان: 114)

نیایش پیامبر و خداوند در شب معراج
نوع دیگری از راز و نیاز میان بنده و رب که عطار بدان پرداخته است، گفتگوی میان نبی گرامی اسلام و پروردگار عالمیان است که در شب معراج اتفاق می افتد. عطار به زیبایی هر چه تمام تر و با بهره بردن از عاطفه شاعری  توانسته است که آن گفتگوی صمیمی را به تصویر بکشد:
	چو در آغاز دید اعیان انجام
	ندای کل شنید از یار پیغام

	ندا آمد ز ذات کل که فان آی
	رها کن جسم و جان بی جسم و جان آی

	درآ ای مقصد و مقصود ما تو
	نظر کن ذات ما را با لقا تو

	دران دهشت زبانش رفت از کار
	محمد از محمد گشت بیزار

	محمد خود ندید و جان جان دید
	لقای خالق کون و مکان دید

	نبود احمد خدا بود اندر آنجا
	عیان عین لقا بود اندر آنجا

	خطابش کرد کای صدر دو عالم
	تو چونی گفت بی‬چونم درین دم

	تو بی‬چونی من اینجا خود که باشم
	چو تو هستی حقیقة من چه باشم

	توئی و جز تو چیزی نیست اعیان
	توئی عقل و توئی قلب و توئی جان

	خطاب آمد که ای بود همه تو
	امان جمله و سود همه تو

	توئی مقصود ما در آفرینش
	چه می‬خواهی بخواه ای عین بینش

	محمد گفت ای دانای بی‬چون
	توئی سرّ درون و راز بیرون

	تو می‬دانی حقیقت سرّ رازم
	که بهر امّت خود با نیازم

	حقیقت امّتی دارم گنه گار
	ولی از فضل تو جمله خبردار

	خبردارند از دریای فضلت
	چه باشد گر کنی بر جمله رحمت

	خطاب آمد ز حضرت بار دیگر
	که بخشیدم سراسر ای مطّهر

	مخور غم از برای امّت خویش
	که  هست از جرم ایشان فضل ما بیش

	حقیقت رحمت ما بی‬شمارست
	ز مخلوقات ما را با تو کارست

	مرا با تست کار از کلِّ آفاق
	ترا بگزیدم و کردم ترا طاق

	توئی یکتا میان آفرینش
	توئی مر جمله را چون چشم بینش

	پس آنگه سرِّ کل با او بیان کرد
	سه باره سی هزارش سر عیان کرد

	خطابش کرد کای محبوبِ بی‬چون
	ازین سه سی هزاران دُرّ مکنون

	بگو سی و مگو سی پیش یاران
	دگر سی خواه گو خواه مگو آن

	بهر کو مصلحت دانی عیان کن
	وگرنه در درون خود نهان کن

	چو رفت این بازگشت از لامکان او
	به سوی عالم سفلی روان او

	چو باز آمد ازان حضرة با شتاب
	هنوزش گرم بود آن جامۀ خواب


(همان: 119)
نیایش پیامبر در شب معراج، بنابر روایت عطار مبتنی بر نیایشی فراتر از نیایشهای انسانی و از مقولۀ نیایش پیامبرانه است. «مضمون اصلی نیایش پیامبرانه، بیان نیاز است.  اما این، همه آن نیست. نیایش پیامبرانه چیزی بیش از تضرع و شکوه صرف است. با بیان نیاز شروع می شود، اما به اوجی فرامیرود  که طی آن خواسته و میل فراموش می شود و اعتماد و وجد و تسلیم غلبه پیدا می کند. دگردیسی حیرت انگیزی در خود دعا روی می دهد، به شکلی ناآگاهانه، غیر ارادی و اغلب کاملا ناگهانی، عاطفۀ دردآلود و آزاردهنده، و میل آتشین ، می گذرد و روح با جهشی ناگهانی و نامنتظره، خود را در حالت ملایم و لذت بخش اطمینان و صلح و آرامش و امید و اعتماد می یابد، و احساس بی یقینی و بی ثباتی جای خود را به آگاهی سعادتمندانه نسبت به مراقبت شدگی و پناه داشتن در دست یک قدرت والای حمایت گر می دهد. به این ترتیب، اعتماد به نفس از دل تردیدها و پرسش گری ها پدیدار می شود، دلگرمی از دلهره، و شجاعتی که شادمانه نظر به آینده دارد از ترس و دودلی. آرزو و خواست جای خود را به آرامش و سکون دارایی درونی می دهند. این تغییر حالت اغلب یکباره اتفاق نمی افتد- مخصوصا اگر گریه و زاری و تضرع ریشه در اشتیاق شورمندانه و ترس شدید داشته باشند- بلکه مدتی، اضطراب و امید به تناوب در پی هم می آیند. حاجتمند، مقابله درونی میان تردید و یقین، و دودلی و اعتماد به نفس را دنبال می کند تا آن که سرانجام ایمان و امید با قدرتی غالب پیروز می شوند.»(هایلر،1392 : 405 )

خداوند، تنها امید خطاکاران
در نیایشهای عطار، خدا ملجأ و امید خطاکاران درمانده است. انسان خطا کار بجز در، درگاه حضرت حق کجا میتواند  انتظار بخشش داشته باشد. گناهانی که اگر ملائک هم از آنها خبر داشته باشند بی شک از آنها نخواهند گذشت؛ در وادی محشر که به کوچکترین امور هم رسیدگی می شود، چه کسی جز حضرت یار می تواند ناجی و نجات دهنده انسان گناهکار باشد. اینجاست که عطار وارد عرصه میشود و در غالب تمثیلی گیرا و فصیح، راز و نیاز  بنده گناهکار با خداوند و حال و روز اورا به تصویر می کشد:
	چنین خواندم که در محشر جوانی
	درآید وز خدا خواهد امانی

	بغایت جُرمِ او بسیار باشد
	ولی قاضی فضلش یار باشد

	ملایک می‬کنند آنجا شتابش
	که پیش آرند در دوزخ عذابش

	همی حالی خطاب آید ز درگاه
	که از چه می‬کشید او را درین راه

	چنین گویند می‬تازیم او را
	که تا در دوزخ اندازیم او را

	خطاب آید دگر امّا معمّا
	که هستیم ای عجب با او بهم ما

	شما را این نمی‬باید شنودن
	که ما هر دو بهم خواهیم بودن

	ملایک این سخن نشنیده باشند
	نه هرگز این کرامت دیده باشند

	ازین هیبت همه خاموش گردند
	بلرزند آنگهی بیهوش گردند

	خطاب آید جوان را کای پریشان
	چه می‬پائی هلا بگریز ازیشان

	جوان گوید خدایا در چنین جای
	که نه سر دارد این وادی ونه پای

	کجا یارم شدن از رستخیزی
	که نیست این جایگه راه گریزی

	خطاب آید که ای در عین مستی
	بیا در ما گریز از جمله رستی

	جوان گوید مرا این یارگی نیست
	که نقد من بجز بیچارگی نیست

	مگر تو فضل خود در کار آری
	مرا در پردۀ اسرار آری

	خداوندش بپوشد از کرامت
	کند پنهانش از خلق قیامت

	بدولت جای اسرارش رساند
	بخلوتگاه دیدارش رساند

	ملایک چون بهوش آیند آنگاه
	نه بینند آن جوان را بر سر راه

	بجویندش بسی امّا نیابند
	بهر سوئی بمردی می‬شتابند

	بحق گویند خصم ما کجا شد
	مگر در عالم باقی فنا شد

	بهشت و دوزخ این ساعت بجُستیم
	نمی‬بینم و از وی دست شستیم

	تو میدانی الهی کو کجا شد
	اگر با ما نگوئی جان ما شد

	خطاب آید که این از حکمت ماست
	که در پرده سرای عصمت ماست

	چو او را هست پیش ما قراری
	شما را نیست با او هیچ کاری

	کنون او داند و ما جاودانه
	شما را رفت باید از میانه

	عنایت چون ز پیش یار باشد
	کجا اندر میان اغیار باشد

	ولی اوّل نبی را در هدایت
	نماید آفتابی در عنایت

	عنایت گر ترا با خاص گیرد
	همه نقصان تو اخلاص گیرد

	کند دیدار خویشت آشکاره
	که تا کارت نباشد جز نظاره


(همان: 161)

گفتگو و مکالماتی که بین بنده و خداوند و همچنین بین ملائک و خداوند صورت می گیرد از بهترین و شیوا ترین مکالماتی است که عطار از آن بهره برده است. در این تمثیل، هر کسی می تواند خود را جای بنده گناهکار تصور کند، چرا که شاعر به قدری روان و بی تکلف آن را روایت کرده است که این حس را در همه بر می انگیزاند.
نکته جالب در این حکایت راز و نیازیست که در دنیای پس از مرگ صورت می گیرد و این نشان دهندۀ این است که شاعر اعتقاد دارد، امر دعا و نیایش در همه حال همراه انسان خواهد بود و انسان هیچگاه بی نیاز از آن نخواهد شد چرا که انسان در همه حال نیازمند به وجودیست که او را حمایت کند و عطار این حمایت را به خوبی به شعر درآورده است.

تجلی عشق الهی در نیایش
نیایش های عطار، تجلیگاه و عرصۀ نمایش عشق میان خداوند و بنده اش است.ابیات زیر از حکایتی گرفته شده است که عطار آن را تمثیلی در بیان سوال پسر آورده است. این تمثیل در رابطه با حال عاشقان و دوری او از یار است که با اینکه حتی دیداری صورت نگرفته است، اما این اشتیاق به دیدار و و صال وجود دارد و اگر برای لحظه ای وصال رخ دهد،  عاشق تمنای تداوم آن را دارد:
	دعا می‬کرد آن دلخسته هر روز
	که یارب این همه ناکامی و سوز

	زیادت کن که تا نبوَد جُدائی
	وزین زندان مده ما را رهایی

	مرا چون هست این زندان بهشتی
	بنفروشم به صد بستانش خشتی


 											(همان: 171)
در این تمثیل عطار عقیده دارد، که لحظۀ وصال و درک معشوق، حتی اگر در سخت ترین شرایط هم اتفاق بیفتد برای عاشق بهترین اتفاق ممکن است. 
عطار عاشق بودن را اصل می داند و ظاهر اعمال  را فرعی میداند که برخی خود را درگیر آن کرده اند.
در گفتگوی زیر خداوند به بندۀ عاشق متذکر می شود که نباید درگیر گناه و ثواب اعمال شود و  باید به حیات جاودانه ای که خداوند در اختیارش قرار داده است، شاد باشد:
	چنین کرد آن قوی جان نکو عقل
	ز خواجه بوعلی فارمد نقل

	که مردی را خدا فردا به محشر
	دهد نامه که هین بر خوان و بنگر

	چو مرد آن نامه بیند یک دو ساعت
	درو نه معصیت بیند نه طاعت

	زبان بگشاید و گوید الهی
	نوشته نیست در نامه چه خواهی

	خطاب آید که من عشّاقِ خود را
	بنامه در نیارم نیک و بد را

	بدو نیک تو کم انگاشت جبّار
	بهشت و دوزخی تو هم کم انگار

	چو برخیزد بهانه از میانه
	تو ما را ما ترا تا جاودانه

	وگر اینت نمی‬باید چه پیچی
	همه ما و همه ما پس تو هیچی

	وگر وحشی صفت در پیش آئی
	دهندت نامه تا با خویش آیی

	چو ما را تاب برگ گل نباشد
	بهر جزوی حیات کل نباشد

	چو باشد پیشوا امیِّ مطلق
	نخواهد نامه بر خواندن زنا حق

	که چون از نامه گفتی و شنودی
	شوی گستاخ از معنی به زودی


(همان: 229)
در ابیات بالا دو گفتگو وجود دارد، اول از آن بندۀ گناهکار و خداوند است و دومی به پیامبر و خداوند برمیگردد.آوردن دو گفتگو در یک حکایت و وجود چند صدایی از دیگر ویژگی های اشعار عطار است.
همچنین عطار برای پاسخگویی به این سوال که جاه و مقام داشتن از غرایز انسانی است و باید به آن توجه کرد از تمثیلهایی زیبا استفاده می کند و به نوعی عقاید خود را در قالب آن بیان می دارد. بدین معنا که هر کس که  طالب خداوند و وصال یار است، باید تمنای بلاها و سختی های زیادی باشد و این موضوع با جاه طلبی و مقام خواهی منافات دارد.
به عقیدۀ عطار نمیشود کسی هم دم از عرفان بزند و هم جاه طلب باشد؛ چرا که هر کسی که با خداوند هم پیاله شود، جام بلا بیشترش می دهند.	 
در تمثیل زیر، حکایتی آورده شده است ازمناجات رابعه عدویه که خداوند دلیل سختی هایی که به او می رسد را قرب و نزدیکی به خود می داند :
	مگر چون رابعه صاحب مقامی
	نخورده بود یک هفته طعامی

	دران یک هفته هیچ از پای ننشست
	صلوة وصوم بودش کار پیوست

	چو جوع افتادگی در پایش آورد
	شکستی سخت در اعضایش آورد

	یکی مستوره بودش در حوالی
	طعامش کاسۀ آورد حالی

	مگر شد رابعه در درد وداغی
	که تا در گیرداز جائی چراغی

	چو باز آمد مگر یک گربه ناگاه
	فکنده بود پست آن کاسه در راه

	دگر باره برفت از بهر کوزه
	که تا بگشاید آن دل تنگ روزه

	بیفتاد آن زمانش کوزه از دست
	جگر تشنه بماند و کوزه بشکست

	ز دل آهی برآورد آن جگر سوز
	که گفتی گشت عالم آتش افروز

	بصد سرگشتگی می‬گفت الهی
	ازین بیچارۀ مسکین چه خواهی

	فکندی در پریشانی مرا تو
	بخون درچند گردانی مرا تو

	خطاب آمد که گر این لحظه خواهی
	بتو بخشم من از مه تا بماهی

	ولی اندوه چندین سالۀ خویش
	ز دل بیرون بریمت این بیندیش

	که اندوه من و دنیای محتال
	نیاید جمع در یک دل بصد سال

	گرت اندوه ما باید همیشه
	مدامت ترک دنیا باد پیشه

	ترا تا هست این یک روی آن نیست
	که اندوه الهی رایگان نیست


	(همان: 237)
برای رسیدن به قرب الهی باید همه نوع بلایی را تحمل کرد، و اگر خداوند خواهد باید جان را نیز نثار معبود کرد.
تمثیل زیر حکایتی از بهلول است که چگونه کار به پای دار می رسد و چگونه خداوند مانع بالا رفتن سر او به بالای دار می شود. راز و نیازی که میان بهلول و پروردگار است در اوج داستان اتفاق می افتد و گره گشای آن است:
	پس از بهلول پرسید آن جهاندار
	که تو باری چه گفتی بر سر دار

	چنین گفت او که دست از جان بشستم
	هلاک خویش شد حالی درستم

	بر آوردم سر و گفتم الهی
	ازین مسکین بی دل می چه خواهی

	فراکرده توئی اینها بیکبار
	اگر خواهند کُشت این ساعتم زار

	من از تو خون بها خواهم نه زیشان
	چه گیرم دامن مشتی پریشان

	ترا دارم دگر کس را ندارم
	که از حکم تو خالی نیست کارم

	چو گفتم این سخن در پردۀ راز
	جوان برجست و پس در داد آواز

	به آوازم فرود آورد از دار
	به پاسخ برگرفت این پرده از کار

	اگرچه محنتم از حق تعالی
	مرا شوریده پیش آورد حالی

	بخونم گر بگردانید اول
	نیارم کرد با صد جان مقابل

	چو ناکامی مرا در پیشگاهست
	بصد جان پیش او رفتن ز راهست

	ولیکن تا تو مردی غیربینی
	همه از غیر شرّ و خیر بینی


(همان: 238)
تمثیل بالا در تکمیل صحبتهای قبل پدر است که اگرچه خداوند برای بندگان مخلص و برای امتحان آنها مشکلات و بلاهایی نازل می کند اما هیچ وقت آنها را در مشکلات رها و فراموش نمی کند.

گفتگوی خداوند با بندگانش
در نیایشهای عطار، همیشه شروع کنندۀ گفتگو بندگان نیستد. گاهی پیش می آید که خداوند از بندگان در خواستی داشته باشد و بخواهد پیامی را به کسی برساند و در این صورت شخصی را واسطه کند.
تمثیل پایین یکی از آن حکایتهایی است که اینگونه شروع میشود. این تنوع در طرح داستانی تماثیل باعث بدیع و دلکش شدن آنها شده و هم اینکه در خوانندگان حس نزدیکی بیشتری با معبود به وجود می آید:
	بموسی وحی آمد از خداوند
	که عابد را بگو ای مرد خرسند

	چه مقصودست از طاعت مدامت
	که در دیوان بدبختانست نامت

	چو موسی آمد و او را خبر کرد
	عبادت مرد عابد بیشتر کرد

	چنان جدی دران کارش بیفزود
	که صد کارش بیکبارش بیفزود

	بدو گفتا چو تو از اشقیائی
	چنین مشغول در طاعت چرائی

	بموسی گفت آن سرگشتۀ راه
	که ای طوطی طور و مرد درگاه

	چنان پنداشتم من روزگاری
	که هیچم من نیم در هیچ کاری

	چو دانستم که آخر در شمارم
	بیک طاعت زیادت شد هزارم

	چو نامم ز اشقیای او برآمد
	همه کاری مرا نیکوتر آمد

	اگرچه آب در آتش بود آن
	ازو هر چیز کآید خوش بود آن

	هر آن چیزی کزان درگاه آید
	چه بد چه نیک زاد راه آید

	اگر نورم بود از حق وگر نار
	خدایست او مرا با بندگی کار

	نمی‬اندیشم از نزدیک و دورش
	که دایم این چنینم در حضورش

	چو موسی سوی طور آمد دگر بار
	خطابش کرد حق از اوج اسرار

	که چون دیدم که این عابد چنین است
	ز سر تا پای او مشغول دینست

	پسندیدم ازو عهد عبادت
	ولی شد در عمل جدش زیادت

	چو او در بندگی خویش بفزود
	خداوندی خدا زو بیش بفزود

	کنون از نیک بختانش شمردم
	ز لوح اشقیا نامش ستردم

	رسانیدم بصاحب دولتانش
	بدو از من کنون مژده رسانش

	چو تو آگه نۀ از سر انسان
	سر موئی مکن انکار ایشان

	سری از جهل پر اقرار و انکار
	که فردا نقد خواهد شد پدیدار


(همان: 240)
هدف عطار از آوردن این تمثیل و آوردن این بیت در واقع نشان دادن مهربانی خداوند و ایجاد انگیزه برای بندگان گنه کاریست که فکر می کنند خداوند آنها را به دست فراموشی سپرده است. به نظر می رسد عطار با فکر به این موضوع از چنین جمله ای استفاده کرده است، به عبارت دیگر عابدی که خود امیدی به عبادت خود ندارد، خداوند خود عبادت او را می پذیرد.

نیایش دیوانگان با خداوند
سخن گفتن از زبان مجانین یکی از روش های عطار برای بازگو کردن حقایقی است که در عرف جامعه پسندیده نیست. به نوعی می توان گفت سخنان مجانین و دیوانگان برابری می کند با شطحیاتی که از زبان عارفان بیان می شود. همان اندازه دور از عرف و همان اندازه دور از عقل است که عطار برای بازگو کردنشان از این کاراکترها استفاده کرده است. ابیات زیر نیایش یکی از این دیوانگان با خداوند است:
	بصحرا در یکی دیوانه بودی
	که چون دیوانگیش اندر ربودی

	بسوی آسمان کردی نگاهی
	بدرد دل بگفتی یا الهی

	ترا گر دوست داری نیست پیشه
	ولی من دوستت دارم همیشه

	مرا ار تو نمیداری بسی دوست
	بجز تو من نمی‬دارم کسی دوست

	چگونه گویمت ای عالم افروز
	که یک دم دوستی از من درآموز

	چنان می‬زی، که هر دم صد جهان جمع
	ز شوق او چو پروانه‬ست زان شمع

	اگرچه نه بعلت می‬توان یافت
	ولیکن هم بدولت می‬توان یافت

	اگر یک ذره دولت کارگر شد
	به سوی آفتابت راهبر شد


(همان: 244)
در حکایت فوق،گفتگوی میان خداوند و دیوانه از نظر اینکه جایگاه بنده و مخلوق تغییر کرده است و این بنده است که به کار خداوند خرده گرفته و از او می خواهد اصول دوست داشتن را از بنده اش فرا بگیرد.
در حکایتی دیگر عطار سوالات درونی خود را که نشان دهندۀ جهان بینی او نسبت به هستی شناسی و آفرینش است را از زبان دیوانه ای بیان می دارد :
	یکی دیوانۀ بی پا و سر بود
	که هر روزش زهر روزی بتر بود

	دلش بگرفته بود از خلق وز خویش
	نه از پس هیچ ره بودش نه از پیش

	زبان بگشاد کای دانندۀ راز
	چو نیست این آفرینش را سری باز

	ترا تا کی ز بُردن و آوریدن
	دلت نگرفت یا رب ز آفرید

	مرا گوئی چو رفتی زین جهان تو
	نشانی باز ده ما را بجان تو

	چو جانم بی‬جهان ماند از جهان باز
	کسی جوید نشان از بی‬نشان باز

	نمی‬دانم که درمانم چه چیزست
	دل من چیست یا جانم چه چیزست

	ندارد چاره این بیچارۀ خویش
	زناهمواری هموارۀ خویش

	فرو رفتم بهر کوئی وسوئی
	ولی برنامدم از هیچ روئی

	بسی گرد جهان برگشته‬ام من
	برای این چنین سرگشته‬ام من

	ز بستان الستم باز کندند
	نگونسارم بدین زندان فکندند

	ازان سر گشته و گم کرده راهم
	که یک دم برکنار دایه خواهم

	از آنجا کامدم بی‬خویش و بی‬کس
	اگر آنجا رسم این دولتم بس

	اگر آنجا رسم ورنه درین سوز
	بسر می‬گردم از حیرت شب و روز

	دلم پُر درد و جانم پُر دریغست
	که روزم تیره ماهم زیرِ میغست

	اگر پایم درین منزل بماند
	دلم ناچیز گردد گِل بماند

	ز کوری پشت بر اسرار کردیم
	بغفلت خرقه را زنّار کردیم

	خرد دادیم و خر طبعی خریدیم
	ادب دادیم و گستاخی گزیدیم

	اگر دل هم درین سودا بماند
	تکاپوئی بدست ما بماند

	چه سود از عمر چون سودی ندیدیم
	وگر دیدیم به بودی ندیدیم

	دلا چندم کُشی چندم گدازی
	که نه سر می نهی نه می فرازی

	چو دردت هست، مردی مرد بنشین
	بمردی بر سر این درد بنشین

	چو از دردی تو هردم سرنگون تر
	مرا تا چند گردانی بخون در

	چو شمعم هر زمان بر سر نهی گاز
	بدستی دیگرم جلوه دهی باز

	اگر از پای افتم گوئیم خیز
	وگر در تگ دَوَم گوئی مشو تیز

	اگر نزدیک وگر از دور باشم
	همی تا من منم مهجور باشم

	ندارم از ده و مه دِه نشانی
	رهائی دِه مرا زین دِه زمانی

	چو بو ایّوب خود را خانۀ ساز
	چو خانه ساختی در نِه بهم باز

	که تا ناگاه مهد مصطفائی
	شود هم خانۀ چون تو گدائی

	اگر تو کافری ایمانت بخشد
	وگر درماندۀ درمانت بخشد

	ترا چون پیر رهبر دستگیرست
	مریدی کن که اصل مرد پیرست

	چو از حق پیر مرشد مطلق آمد
	بعینه کار او کار حق آمد


(همان: 253)
جایگاه دیوانگان در اشعار عطار، به مثابۀ خود اوست در جامعه چرا که هر انچه را که او در جامعه نمیتواند بیان کند از زبان دیوانگان و مجانین در اشعار خود به رشته تحریر در می آورد .
ما شاهد طرح پرسش های بنیادین درباره ی چیستی هستی و جایگاه مخلوقات در آن، از زبان آنان هستیم.
راز و نیازی که در تمثیل زیر آورده است یکی از زیباترین گفتگوهای است که میان خالق و بنده نقل شده است. چرا که در آن بنده بدون در نظر گرفتن جایگاه خداوند و خود، حرف ها و درد و دل های خود را با خالق خود در میان می گذارد:
	یکی دیوانۀ کو بود در بند
	به لب می‬گفت رازی با خداوند

	یکی بر لب نهادش گوش حالی
	که تا واقف شود زان سرِّ عالی

	بحق می‬گفت: این دیوانۀ تو
	که بود او مدّتی هم خانۀ تو

	چو در خانه نگنجیدی تو با او
	که در خانه تو می‬بایست یا او

	بحکم تو کنون زین خانه رفتم
	چو توهستی من دیوانه رفتم

	درین مذهب که جز این هیچ ره نیست
	بترکه ما و من شرک و گنه نیست

	برون آ ای پسر زین خانۀ تنگ
	که بار تو گرانست و خرت لنگ

	ازینجا رخت سوی لامکان کش
	بُراق عشق را در زیرِ ران کش

	که بار عشق را جان بارگیرست
	ولی میدان خلدش ناگزیرست

	ملازم باش این در راه که ناگاه
	بقرب خویشتن خاصت کند شاه

	حضور تست اصل تو و گر هیچ
	حضور تو همی باید دگر هیچ

	اگر تو حاضر درگاه گردی
	ز مقبولان قرب شاه گردی


(همان: 262)
سخن هایی که دیوانه بر زبان می راند همانا از زیباتر ین نیایشها هستند.. ظاهر ابیات چیزی جز حرفهای یک دیوانه نیست اما در باطن همین سخن های خلاف عقل حرف هایی برای گفتن دارند که شاید در هیچ جای دیگری نمی توان آنها را شنید.
ابراز نارضایتی خداوند و کذاب خواندن بنده ای حسابگرکه در حال مناجات با اوست از موارد نادری است که در الهی نامه با آن مواجه شدیم.معمولا در مناجات ها خداوند راضی و خشنود از بنده است و این را هم ابراز می کند. اما دربرخی حکایتها عطار عقیده دارد که بندگانی که ابراز خشنودی از خداوند میکنند و تنها به درخواست از حق، بسنده می کنند، دروغگویانی بیش نیستند چرا که اگر آنها راضی بودند، دیگر به نیایش و مناجات نمی پرداختند.او اعتقاد دارد که این نیاز و خواهش است که آن بنده را پای مناجات و دعا کشانده است.

بخشش و استغفار، از کارکردهای رهایی بخش نیایش
در حکایت زیر مناجات و دعا به درگاه پروردگار برای بخشش و استغفار است که این خود نیز بخشی از کارکردهای مناجات است:
	چنین نقلست از سلمان که یک روز
	نشسته بود صدر عالم افروز

	یکی حبشی کنیزک روی چون نیل
	درآمد از در مسجد بتعجیل

	ردای مصطفی بگرفت ناگاه
	که بامن نِه زمانی پای در راه

	مهمّی دارم و اکنون توان کرد
	ندارم خواجه اینجا چون توان کرد

	توئی هر بی کسی را یار امروز
	منم بی کس فتاده کار امروز

	سخن می‬گفت و گرم آنگاه می‬رفت
	ردایش می‬کشید و راه می‬رفت

	پیمبر دم نزد با او روان شد
	وزو نستد ردا و همچنان شد

	ز خُلق خود نپرسیدش پیمبر
	کز اینجا تا کجا آیم بره بر

	خوشی می‬رفت با او چون خموشی
	که تا بُردش بر گندم فروشی

	زبان بگشاد و گفت ای سیّد امروز
	ز گرسنگی دلی دارم همه سوز

	من اکنون رشته‬ام این پشم اندک
	بده وز بهرِ من گندم خر اینک

	پیمبر بستد و گندم خریدش
	برآورد و بدوش اندر کشیدش

	ببُرد آن تا وثاق آن کنیزک
	بقبله کرد پس روی مبارک

	که یا رب گر درین کار پرستار
	مقصِّر آمدم ناکرده انگار

	بفضل خود درین کار و درین رای
	اگر تقصیر کردم عفو فرمای

	برای بندۀ گندم خریدم
	ز خُلق و حلم حمّالی گُزیدم

	ز بس خجلت زبان با حق گشاده
	برای عذر بر پای ایستاده

	جوانمردا کَرَم بنگر وفا بین
	نظر بگشای و خُلق مصطفی بین

	درین موضع ز جان و تن چه خیزد
	زرعنایان تر دامن چه خیزد


(همان: 280)
اینکه رسول گرامی اسلام با اینکه مرتکب گناهی نشده است، اما با دعا و استغاثه از درگاه احدیت طلب بخشش می کند و عطار از آن در ابیات خود استفاده کرده است؛ نشان دهندۀ مهم بودن این مقوله، مناجات، در افکار عطار است. 
نیایش و دعایی که در ابیات زیر آورده شده است روح و باطن تمام نیایش های عطار است، از جهت اینکه شاعر در آنها تمام دغدغه های خود را به رشته تحریر درآورده است و با خدای خود در میان گذاشته است:

	خدایا چون ترا حلقه به گوشم
	میفکن روز پیری در فروشم

	گر از طاعت ندارم هیچ روئی
	سپیدم هست در اسلام مویی

	اگر بفروشیم جان سوختن راست
	که دوزخ این زمان افروختن راست

	ز جان سوزی و دلسوزی چه خیزد
	ز موری درچنان روزی چه خیزد

	بحق عزّت ای دانندۀ راز
	که اندر خندق عجزم مینداز

	بدست قهر چون مومم مگردان
	ز فضل خویش محرومم مگردان

	همه نیک و بدم ناکرده انگار
	ز فضلت کن مرا بی من بیکبار

	که هر نیک و بدی کان از من آید
	مرا ناکام غُلّ گردن آید

	مرا گر تو نخواهی کرد بیدار
	بخواب غفلتم در مرده انگار

	چو من سرگشته پستم تو بلندی
	بلندم کن چو پستم اوفکندی

	گرفتار توام از دیرگاهی
	مرا بنمای سوی خویش راهی

	درم بگشای و فرتوت خودم کن
	دلم بربای و مبهوت خودم کن

	ز من بر من بسی آمد تباهی
	الهی نَجِّنی منّی الهی

	مرا بِرهان ز من گر می رهانی
	که هر چیزی که می‬خواهی توانی

	مرا با خود مدار و بیخودم دار
	ز خود سیر آمدم این خود کم انگار

	بحق آنکه میدانی که چونم
	که بیرون آر ازین غرقابِّ خونم

	مرا بیخود بخود گردان گرفتار
	میاور با خودم هرگز دگر بار

	سگم خوان و مران از آستانم
	که در کویت سگ یک استخوانم

	اگر یابم زکویت استخوانی
	کشم در پیش چرخ پیرخوانی


(همان: 410)
درخواست عطار از خداوند درخواستی است که تمام عارفان ازپروردگارشان داشته اند، و مقصود و منظورشان از تمام ریاضت ها و اعمالشان همین بوده است.
عطار در این ابیات خود را خاک درگاه حق می داند و از خداوند می خواهد که با تمام کاستی هایی که دارد، دست او را گرفته و از زمین منیت بلند  و وارد وادی بیخودی کند که همانا بیخودی و غرق شدن در دریای حق، متعالی ترین آمال و آرزوی اوست.

نتیجه
تحلیل برخی از نیایش های الهی نامه در این پژوهش نشان می دهد که امید ، محرکی واقعی است که این نیایشها از آن سرچشمه میگیرد. در این نیایشها، تصور زندانی در جهان و انسانی که محکوم زیست درین دنیاست، برانگیزانندۀ امید داشتن به فضل خدا شده است. از دیگر محورهای اصلی نیایشهای عطار، بیان عشق جاری و پویندۀ میان خدا و بندگانش است. اظهار ندامت و طلب بخشایش از خداوند چیزی است که بن مایه اکثر نیایش ها است که عطار هم از این درون مایه در اشعارش استفاده کرده است.
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Abstract
Hailing and thanking God and saying the secret with him, include commonplace traditions in most of the masterpieces of Persian language.
Among these works is the valuable Masnavi of Attar Nishabouri, full of beautiful, haughty and purposeful prayers, which revives the spirit of spirituality and faith in the sight of its audience, and reveals some of its precious teachings.
Hence, this research examines Attar's prayers in a method of analyzing qualitative content. From these analyzes it is understood that one of the important functions of prayer in Attar's Masnavi is the expansion of the hope of life in this world, in the light of a profound understanding of love for God.
It is also avoiding wandering and absurdity and drawing a beautiful perspective of the rest of the world, which is a clear answer to the issue of the immortality and perfection of the human soul.
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